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 ،موجـودات مـشهود جهـان     . است» وجود« آغاز براي اثبات مخلوقيت عالم       ةنقط

 .ند و براي وجود يافتن بايد علتي داشته باشـند         ا  معلول الوجود و در نتيجه    ممكن
از آنجا كه خداوند وجود اول است و كمال مطلـق دارد، بـه ضـرورت بايـد علـت        

ايـن نـوع وجـود يـافتن را         حكيمان متألـه    . جود دارد  باشد كه و   يئيايجاد هر ش  
عالم چه قديم زماني باشـد، چـه        اين حكيمان،   بر رأي   . دننام   مي »خلق از عدم  «

عالم بر طبق علم خـدا خلـق شـده        .  با فعل خدا موجود شده است      ،حادث زماني 
 خـدا تـصور     ةتوان براي اراد    تنها غايتي كه مي   ؛  است، پس خلقت فعل آزاد است     

 ـ  . با اين حساب، خلقت، احـسان خداسـت       . جود خاص اوست  كرد، و  ي و  خلـق علّ
. مستقل، خاص خداست، زيرا كه تنها خدا وجود است و ذات او عين وجود است              

 اگر جهان بر اساس كمال خداوند خلق شده و از        :در پاسخ اين سؤال كه    متألهان  
: دن ـگوي مـي  از كجا در عالم راه يافتـه اسـت؟     شرمند گرديده است، پس       آن بهره 
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  مقدمه

يات انحـصاري خـدا در      اين صـفت يكـي از خـصوص       . خداي خالق است  اديان ابراهيمي   خداي  
. شـود   و رومـي ديـده نمـي      ايان يونـاني    صفتي كه نزد خـد    ؛   مسيحي و اسلام است    ،اديان يهودي 

، صــدر المتــألهين و علامــه ، آكوينــاسمــسيحي از جملــه اوگوســتينوس مــسلمان و متفكــران
خلقت ارادي در مقابل خلقـت  : ندا  ه خصوصياتي را براي فعل خالقيت خداوند ذكر كرد        طباطبايي

قـت  ضروري، خلقت از عدم در مقابل خلقت از ماده و خلقت در زمان يـا بـا زمـان در مقابـل خل             
  . ازلي و قبل از زمان

سـت و ايـن   وار و فلكـي ا   دايـره ،نظر او حركت  زيرا به؛ نيست ارسطو خالق »محرك لايتحرك «
 حكمـاي  ةعقيـد  امـا بـه  .  در علـت مقـدم بـرآن   كند نـه   تحقق پيدا مي   حركت فقط در داخل آن    

اي     ه مربـوط بـه يـك علـت اولي ـ         ، فعل و قوه و علل و معلولات زماني        ة، سلسل ي و مسلمان  مسيح
اسـم ايـن خـدا در       . است كه جهان را به نحو خلق الساعه، آفريده است و آن همـان خـدا اسـت                 

 چيزي است كـه او      ،هااما خداي ارسطو تن   ). 14ة  ، آي ، باب سوم  سفر خروج (ت   اس »وجود« تورات
ترين دليل بر خالقيت خداسـت، امـا برهـان محـرك       ، كامل امكان و وجود  برهان  . را دوست دارند  

كردند خـدا     در جهاني كه افلاطون و ارسطو آن را تصور مي         . كند  خالقيت او را اثبات نمي    ارسطو،  
 خـدا را منـشأ وجـودي     و مسلمانحكماي مسيحي  اما .ن از ازل تا ابد در عرض يكديگرند       و جها 

 در داخـل اشـياء و مقـارن    غايت جهان يونان حالّ. د؛ اگر خدا نبود، جهان هم نبود ندان  جهان مي 
انـد كـه بـا عنايـت خـود،            لئ متعالي قا   غايت بهمسلمانان    و  اما مسيحيان  ،ستها  آنود  با نظام خ  

  .لم استم عاا نظ وخالق وجود

   خدا و طبيعت ةرابط

در بـراهين اثبـات     . ددن خدا و طبيعت را با توسل به وجود برقرار كر          ةرابط طباطباييو  توماس  
الوجـود و در نتيجـه        ت اين جهـان ممكـن      كه موجودا  ندبه اثبات اين امر پرداخت    آنان  وجود خدا   

» خـدا « را هـا   علـت ةهم ـعلـت   نخـستين  .باشندود يافتن بايد علتي داشته      ند و براي وج   ا  معلول
 :تـا   بـي ،  طباطبـايي (»  لكل ممكن موجـود    أنّ الواجب تعالي مبدأ   «: گويد  طباطبايي مي . نامند  مي

پس به ضرورت بايـد علـت ايجـاد     از آنجا كه خداوند وجود اول است و كمال مطلق دارد،         ).300
  .هر شيء باشد كه وجود دارد

  .»، توسط خدا و در خدايند از خدا موجوداتةهم«: گويد توماس مي
(of Him, and by Him, and in Him are all things Aquinas, 1952: 238) 
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. )Ibid: 241(ناميـد  ) creatio ex nihilo (»خلـق از عـدم  «توماس اين نوع وجود يافتن را 
  . عدم براي توماس اعطاي وجود است به چيزي كه از هيچ به وجود آمده است خلق از
خداي ارسطو محرك اول و صـرف عقـل و          . ل به خلق موجودات نيست    ئدانيم كه ارسطو قا     مي

 ةعبـارت ديگـر، خـدا در فلـسف     بـه . فعليت محض و غايت موجودات است و كمال منتظـر نـدارد         
خـداي   ينچن ـ هم .)408-399 :1379 ،ارسطو( علت غايي است      بلكه ؛ي نيست ارسطو علت فاعل  

اي نخستين داشته باشد و روي آن         توماس مانند صانع افلاطون نيست كه براي ايجاد جهان ماده         
 دانـد و بـه ايـن اكتفـا           توماس خدا را صرف غايـت يـا صـانع نمـي            سن. ل را پياده كند   ثُتصاوير م

 ةمنـص  داند كه موجودات را از كتم عدم به         ا وجودي مي  كند كه كمال منتظر ندارد، بلكه او ر         نمي
ست، حتي علم به موجـودات   ارسطو مريد ني  ةخدا در فلسف  . ظهور آورده و خالق عالم و آدم است       

داند كـه ذات او و علـم و    توماس خدا را وجود صرف مي  بلكه صرف عقل است ولي سن   ؛هم ندارد 
 وجود عقل است و در اينجا ديگـر از  ة لازم،و ارادهبه نظر ا. )Ibid: 14( او عين وجود است ةاراد
 اولي هم بحثي نيست؛ ماده و صورت هر دو مخلـوق خـدا هـستند و ايـن      ة صور و قدم ماد    ةافاض

  .  آفريده شده است،عالم بر طبق نظامي كه خدا خواسته
 هرگونه امر ديگري در طبيعـت باشـد، علـت           كه علت بايد قبول داشت كه خدا پيش از آن       پس  

آورند تا خـدا را بـه عنـوان علـت             اي كه مسيحيان مي      ادله ة از همين رو هم    ؛ود طبيعت است  وج
  . رسانند فاعلي اثبات كنند، خالقيت خدا را نيز به ثبوت مي

بلاً وجود داشت تا بتوان     گفت كه بايد ق     ماس با تفسير محرك اول ارسطو مي      توبه همين دليل    
ه خـود او بـا شـيء ديگـري تحريـك نـشود و همـو                 پس بايد محرك اولي باشد ك     ... د  محرك بو 
  ). Ibid: 12(خداست 

ه و دانند، بلكـه صـفات علـم و اراد    حكماي اسلامي هم خداوند را صرف عقل و فعليت تام نمي          
ند كه موجودات صادر از خدا هستند و خداونـد قـديم      ا   قائل ها  آن. دانند  قدرت را عين ذات او مي     

االله قديم زمـاني و حـادث        يسوي و يا عدم مجامع نيست و ما       م ذات ت است كه مسبوق به عد     ابالذ
 ،سـينا   بـن ا(است  ) عدم مجامع (اتي و غير مقابل     ذاتي هستند، يعني وجودشان مسبوق به عدم ذ       

  ). 233: تا بي ،؛ طباطبايي291ـ281، 5  نمط:1368

  حدوث و قدم عالم

ده بودنـد، مـراد آن نيـست    شود كه اشياء از ابتداي زمان خلق ش      نظر توماس وقتي گفته مي     به
 بلكه آسمان و زمين مقارن با خلق زمان آفريـده شـده            ؛مقياس خلق باشد    آغاز زمان ملاك و    كه

اي   در خلق هم ميان خدا و عالم واسطه       . پس زمان در ضمنِ مخلوقات است نه خارج از آن         . است
ايـن قـول آن    ة  نتيج.شود واسطه خلق مي نيست، بلكه عالم در فعلِ صرف تجليِ وجود به نحو بي   
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توماس قائل نيست كه موجودات مـسبوق    است اما نه حادث زماني، زيرا سناست كه عالم حادث  
اند و هرچه مـسبوق       آنچه در كلام او صريح است اينكه موجودات مسبوق به علت          . به زمان باشند  

آيا . ماني باشد تواند قديم ز    يبه زمان باشد و علت داشته باشد، حادث ذاتي است و حادث ذاتي م             
 قديم زماني و حادث ذاتي است نه حادث زمـاني؟ او            ،پذيرد كه عالم    توماس اين نتيجه را مي     سن

  . اصراري در اين قول ندارد
 كرد م عالم بود سعي مي  دل به ق  ئ مشاء قا  ةتبعيت از فلسف   رشد كه به    در مقابل ابن   انتورناووب سن

داند و منكـر    كميت عقل را در اين مورد لنگ مي    ،اس اما توم  ؛كه حدوث زمان عالم را اثبات كند      
رشـد را   پس او نه دلايل ابـن . ه عالم حادث است يا قديم     مدد عقل بتوان اثبات كرد ك      است كه به  

كنـد بـه اينكـه حكـم      نهد، بلكه اكتفا مي  وقعي ميانتورناووب ذيرد و نه به سعي و اهتمام سن   پ  مي
 :Davies, 2002: 91; Aquinas, Ibid( عالم بپذيرد وحي الهي را در مورد آغاز زماني خلقت

250( .  
 يعنـي از ذات موجـود       ، كه اگـر بـه برهـان انـّي بپـردازيم           ن است آ ،بابحاصل نظر او در اين      

 لحـاظ زمـان مـورد نـدارد و ذات شـيء اقتـضاي زمـان                 ؛ببريم  هيم به قدم يا حدوث آن پي      بخوا
انـد، از      خداوندي ايجـاد شـده     ةيم موجودات به اراد   ي الهي آغاز كنيم و بگو     ةكند و اگر از اراد      نمي

 كنـه ذات او   ما هرگز بـه  زيرا؛كجا بدانيم كه اراده به قدم عالم تعلق گرفته است يا به حدوث آن     
 پس ممتنع نيست كه عالم قديم زماني باشد و قول به حـدوث زمـاني آن را      . ببريم  توانيم پي   نمي

 ةهم. يك از اين دو قول منافاتي با فاعليت خدا ندارد          هيچحال،  هر به. توان مردود دانست    هم نمي 
، ؛ ايلخاني 498ـ487: 1368وسترين ولفسن،    ا .ك.ر(اند    ل ايجاد خدا موجود شده    موجودات با فع  

1382: 449 .(  
 ايـن  ، اروپا و مسيحيت مطـرح بـوده  ة فلسفةآيد و در تمام دور اي كه در اينجا پيش مي  لهئمس

 علت اسـت؟ چـرا بايـد موجـوداتي          ، چرا اين وجود اعلي      در كار است،   است كه اگر وجود اعلايي    
، چگونه ممكن است عالمي     الوجودند؟ كوتاه سخن اينكه اگر خدايي نيست        اً ممكن باشند كه صرف  

  ، چرا بايد عالمي موجود باشد؟ كار باشد و اگر خدايي در كار استدر 
جـاي عـدم، چيـزي     چرا بايد بـه «: ه ديگري است از اين پرسش كتعبيرها در واقع    پرسشاين  

؛ اين پرسش از منشأ اصلي اشياء و جهان بـود كـه يونانيـان تـصوري از آن                   »وجود داشته باشد؟  
مطلـق و   حـال، اگـر وجـود واجـب،         . نيتس به وام گرفته شـده اسـت         نداشتند و در اصل از لايب     

ي كـه واجـب     چيـز . شـود   نسبت به چنين وجودي مطرح نمي     ال  ؤكار است، اين س    نخستيني در 
 چنين وجودي كـاملاً    ؛ هست نباشد  تواند آنچه   چنين وجودي نمي  ؛  تواند موجود نباشد     نمي ،است

 وجـود، ممكـن و واجـب       «:گويـد      مابعدالطبيعي مي  ةسينا در روابط اين مجموع      ابن. معقول است 
د عقـل   گردند و وار    وم مي  عقل با اشياء براي ما معل      ةاولين مفاهيمي هستند كه در ابتداي مواجه      
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جـا را فـرا     ا عـدم، همـه    چـر «پس سؤال از اينكـه       .)9 ، فصل 4  نمط :1368 ،سينا  بنا( »شوند  مي
 ايـن گـرايش    از عالياي هارسطو نمون. دليل نيست جهت و بي    ، بي سليم، براي عقل    » نگرفته است 

حركت توجيه كند، اما هرگز بـه پاسـخ            را با فرض محرك بي     مسئله اين   ذهني است كه خواسته   
ايـن همـان   . انـد  ر عـالم بـوده    اولي از ازل د    ة در نظر او صور نوعيه و ماد       زيرامل نرسيده است؛    كا

  .  غرب و تفكرات مسيحي استة غايت است كه هنوز هم مورد توجه فلسفةمسئل

  طباطباييحدوث عالم از نگاه علامه 

بـوده و   گـو   و   مـورد گفـت     از زمان باسـتان ميـان دانـشمندان         است كه  يحدوث عالم از مسائل   
 ما در اينجا    . است  به خود مشغول داشته    ،اند  بوده  آن يهميشه دو دسته از آنان را كه مثبت و ناف         

  :كنيم ي در دو مقام ايراد مطباطبايي، به رأي علامه ، با توجه سخن راةتنها شالود
حسب اجزاء    به ي جهان ماده در عين اينكه كثرت      ة زيرا هم  ؛ است ي حادث عل  ، جهان طبيعت  .1
 آن از   ي ناچـار هـست    ،باشد ي است و چون عين حركت و تغيير و تحول م          ي يك واحد حقيق   ،ددار

 نيـز  يپذيرد و اتفاق  ي زيرا چون ذات و هويتش با بود و نبود تغيير م           ؛گيرد يخودش سرچشمه نم  
 ي و ي جز خود دارد كه وجود ضـرور       ي خودش خودش را ايجاد نكرده و ناچار علت        ؛در كار نيست  

 ي علـت تامـه مقـدم بـر وجـود ضـرور      ي ضـرور يدهد و هست  ي م ي جبر يرورجهان وجود ض  به  
  .  استي حادث عل، در نتيجه جهان طبيعت؛معلول است

 جهـان طبيعـت شـمرده       ة كـه گهـوار    ي زمـان  ة زيرا پيكر  ؛ است ي جهان طبيعت حادث زمان    .2
را  زي ـ؛ داردي پيشين خـود حـدوث زمـان   ة آن نسبت به قطعة هر قطع  ، چنانكه گفته شد   ،شود يم

 ةبـودن قطع ـ   پيشين موجود اسـت و همـين مقـدم   ة كه در قطعيفعليتش مسبوق است به امكان   
 ، پس همين امكان نسبت به فعليت نـامبرده        ؛باشد يپيشين نيز مستند به همان امكان نامبرده م       

  ، نيـز دارد و فعليـت نـامبرده نـسبت بـه همـين امكـان                ي قـدم زمـان    ، دارد يكه تقدم زمان   چنان

  ، زمـان كـه يـك واحـد اسـت     ة همين حقيقـت در خـود پيكـر   .ي دارد  حدوث زمان   و يخر زمان أت

 پـس   اسـت؛ غشته با امكـان و مـسبوق بـه امكـان             زيرا فعليت زمان آميخته و آ      ؛باشد يموجود م 
 نيز يكجـا تـابع وجـود زمـان          ي است و حوادث زمان    ي حدوث زمان  ي نيز دارا  يمجموع وجود زمان  

 و  268،  4   ج :1350 ،طباطبـايي  .ك.ر( اجـزاء زمـان بودنـد      حوادث تابع    كه اجزاء  چنان ؛هستند
  ).14ة مقال

 منشأ اصلي اشياء كمك  حدوث جهان و   ةمسئل فاعليت خدا به حل      ةدر اينجا شايد تبيين نحو    
 .كند
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   فاعليت خداةنحو

 به چـه نحـو      حكيمانرسي شود كه فاعليت خداوند از نظر      بريت اقسام مختلف دارد و بايد       فاعل
  .است

. 1: دانـد  يعلل فاعلي را هشت قـسم م ـ ) 172: تا بي (ه الحكمةينهاعلامه طباطبايي در   مرحوم  

 ه؛فاعل بالعناي ـ . 6 ؛فاعل بالقصد . 5 ؛فاعل بالرضا . 4 ؛فاعل بالجبر . 3 ؛بالقسر فاعل. 2 ؛فاعل بالطبع 
  .فاعل بالتسخير. 8 ؛فاعل بالتجلّي. 7

 ـ العـالم فاعـل بـالطبع عندالـدهر    و صـانع «: گويد  مي مشاعر ةرسالملاصدرا در منهج سوم       و ةي
  و بغير الـداعي عنـد اكثـر المتكلمـين و بالرضـا عنـد         ةلالمعتز  و بالقصد مع الداعي عند     ةعيالطبا

 ـالـصو  الحكماء و بالتجلّي عنـد     عند جمهور  ةيقيين و بالعنا  شراالا  ـ و لكـل و    ةفي  هـو موليهـا،     ةجه
  ). 303 :تا بيشيرازي، ( »لخيرات افاستبقوا

ملاصدرا بيان نكرده اسـت كـه مـراد از     «:گويد  ميهيهللمعات الاالبداالله زنوزي در  مرحوم ملاع 
يكـي آن اسـت   :  دو قسم اسـت هفاعل بالتجلي چه چيز است، اما من بيان نمودم كه فاعل بالعناي  

م عين ذات فاعل باشد، دوم آن است كه از لوازم ذات فاعـل و زايـد بـر ذات او     تَنظام اَ ه  كه علم ب  
 » اسـت  ه قـسم اول از فاعـل بالعناي ـ       مـشاعر   از فاعـل بـالتجلي در كتـاب        راد آن محقق  باشد و م  

  . )376 :1361زنوزي، (
. المتألهين آن را اختيـار نمـوده اسـت        ر كه صـد   هفاعل بالعناي ه  گردد ب   ميپس فاعل بالتجلي بر   

دهدكـه    احتمال مي  كند و    فاعل بالعشق را ذكر مي     ،اي نيز علاوه بر اين اقسام       مرحوم الهي قمشه  
، يكاكـاي نقـل از     ه، ب ـ 172 :1387،   آملـي  ةحـسن زاد  (سم به فاعل بالتجلي بازگشت كنـد        اين ق 

1374 :238 .(  
سـينا هـم    گـردد، ابـن   اسـتفاده مـي   » جمهور الحكمـاء   عند ةيو بالعنا «طور كه از عبارت      ناهم

  ). 326 ،9 ، فصل5  نمط:1368 ،سينا بنا(داند   ميهخداوند را فاعل بالعناي
 زيرا فعلِ فاعـل را نـاظر بـه غرضـي            ؛زله موافق نيست  تقوال اشاعره و مع   يك از ا    با هيچ  توماس

ات از ايـن     مخلوق ة خيريت ذات كامل است و هم      ةنظر او لازم   فعل خدا به  . داند  خارج از ذات نمي   
او . شود مگر به مقتضاي خيـر       پس، از خدا فعلي صادر نمي     . )78 :1380داوري،  (خير بهره دارند    

  .گيرد اش به امر محال تعلق مي ده و نه ارا نه عابث، خود نه قاصد است فعلدر
طـور كلـي فعـل     توان آراي توماس در مورد خلق و ايجاد عالم و به          نمي  با توجه به اين مطالب،    

ها تعلـق فعـل خـدا بـر امـر محـال ممتنـع                 زيرا به نظر اين    ؛ي را با اقوال اشاعره مقايسه كرد      اله
يان آراي او و اقوال حكماي اسلامي وجود دارد؟ در اينكه آلبرت كبيـر              پس چه نسبتي م   . نيست

 بايـد تر اما روح كلام تومـاس را بيـش   ؛ ي نيستترديد ،اند سينا داشته ار ابن و توماس توجهي به آث    
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 بيـان مطالـب بـه حكمـا و     ة گرچـه در نحـو     ،تكلمان متأخر مـسلمان نزديـك دانـست       به آراي م  
  ). همان(ر است ت سينا نزديك مخصوصاً به ابن

مطابق رأي توماس، درست نيست كه بپرسيم خدا چرا و از چه جهت موجودات را خلق كـرده        
پـس  . است؛ خدا غني بالذات است و نيازي به خلق نداشته و موجودات را به عنايت آفريده است                

ائد بر   است و معني فاعل بالعنايه اين است كه صور موجودات در مقام ذات و ز               هخدا فاعل بالعناي  
 ,Aquinas(ذات، در ازل در علم خدا موجود بوده و عالم بر طبق اين نظـام خلـق شـده اسـت     

Ibid: 75-93; 241( .  
  ، فـيض وجـود     واسـطه   ونـد بـه وسـاطت مجـردات يـا بـي           هرحـال، اعـم از اينكـه خدا        پس، به 

   نظـر  بـه .  باشد، خلـق و ايجـاد بـر طبـق حكمـت و علـم بـوده اسـت                    به موجودات ارزاني داشته   
گويـد وجـود    گونه ضرورتي نبـوده اسـت و اگـر مـي           توماس خلق و ايجاد موجودات ناشي از هيچ       

   زائـد   ، علم به خير و نظام احسن است، اين خيريت كه عبـارت از عنايـت اسـت                 ةموجودات لازم 
و  لهي بـه غايـت    گي با ظهور و تجلي خيريت ا      همخدا خير محض است و كائنات       . ستبر ذات ني  

  .)Ibid: 28 & 241( نه اينكه او مستكمل به غير و به كائنات باشد ؛ندرس كمال خويش مي
 عـالم بـه عنايـت او         است و  هسينا فاعل بالعناي    تر اشاره شد كه خدا در تفكر توماس و ابن          پيش

 ـ              در مورد علم خدا هم مي     . موجود شده است   سـينا    نتـوان اسـتنباط كـرد كـه تومـاس ماننـد اب
ت  كائنـا  وبه علـم حـصولي فعلـي خـدا قائـل اسـت              ) 386،  13 ، فصل 7  نمط :1368 ،سينا  بنا(

  ).Ibid: 75 & 91(ت  همين علم ايجاد شده اساساسبر
 فعل آزاد خداوند است او تصميم      ،نظر توماس خلقت   توان گفت به    پس با توجه به نكات بالا مي      

 خلقـت  .كنـد د و يا اينكه عالم را طوري ديگر خلـق           كنتوانست خلقت ن    او مي . گرفت و خلق كرد   
  . چيز را داشته و دارد  خود تصوير همهكران عقل بي يعني خداوند در ؛فعلي آگاهانه بوده است

 ةعرص ـ خواهد خلق كند و در آينده نيز چه موجوداتي پـا بـه   داند كه چه مي دانسته و مي او مي 
و نظـم  . دانـد   مي،خداي توماس تمام جزئيات و هرچه را قابل تصور است. وجود خواهند گذاشت 

 مـشيتي  ،عبارت ديگـر  به. طور آگاهانه انجام يافته است هدهد كه خلقت ب    غايت عالم نيز نشان مي    
  ). Davies, 2002: 135؛ 447 :1382، ايلخاني(عاقل بر جهان حاكم است 

   آيا فعل خدا علتي دارد؟

 زيـرا   ؛جوي علت براي فعل خدا نيـست      و  معناي جست  جوي جهت كافي براي خلقت به      و  جست
جـوي علـت    و  جـست . ندارد، بلكه خود اوست كه علت اسـت        خود خالق است و علتي       ،خلقفعل  

 او باشـد و حـال آنكـه        ة است كه اقدم بـر اراد      يئيطور ضمني مستلزم قبول ش      خدا به  ةبراي اراد 
ل از ايـن نيـز    توماس با تصديق ايـن قـو      ). 151 :1366،  ژيلسون( او اقدم بر كل ما سواست        ةاراد



  1389تابستان ، 1ة ، شمارفصلنامة آفاق دين 16

» فرض هرگونه علتي براي فعل خدا، اعم از بيروني يا درونـي ممتنـع اسـت               «  :فراتر رفت و گفت   
 او جز علم او تصور كرد؛ يعني علـم          ةدر واقع ممكن نيست بتوان علت ديگري براي اراد        ). همان(

در . ينـد  هـر دو خـود خدا  ا خدة بايد توجه كرد كه علم خدا و اراد     اما ؛كند   او تأثير مي   ةاو در اراد  
 ـ    الهي نميةتر از اراد   ا كه چيزي بزرگ   هر صورت از آنج    دنبـال علـت آن   ه تواند باشد، مـا نبايـد ب

  .)Aquinas, Ibid: I,109(باشيم 
تـوان فـرض كـرد كـه       آيا مـي   عليت را در خود خدا صادق دانست؟       ةتوان رابط   پس چگونه مي  

ن اراده باشـد؟  عنـوان علـت غـايي آ    كار افتد، بدون اينكه اين غايت به  خدا از لحاظ غايت به     ةاراد
د و مشيت او بر ايـن امـر تعلـق      سبب علت خويش موجود گرد     كند تا هر معلولي به      خدا اراده مي  

 يـك عمـل،   ةوسـيل  ، خدا بـه در واقع. سبب غايات خويش موجود شوند    به   اشياء ةگيرد كه هم   مي
اط خـود  بـه اسـتنب  . كنـد  مـي يابـد، اراده   سـوي آن ترتيـب مـي    اي كه به غايت را همراه با وسيله    

، با يـك فعـل   اشياء در ذات خويش عالم استة همطور كه خدا با يك فعل به         همان«  :آكوئيناس
  ). 278 :1375، ژيلسون(»   كند  اشياء را در خيريت خود اراده ميةنيز هم

   علت غايي عالم،خداوند

 خـاص   وجـود ، خـدا تـصور كـرد      ةتوان بـراي اراد     با درنظرگرفتن نكات بالا، تنها غايتي كه مي       
توان گفت كـه   ، مي اوست با خير مترادف استةحيث كه غايت اراد اوست و چون اين وجود از آن 

عبارت ديگر خدا بالـضروره خـود را اراده          به. تنها غايت ممكن براي فعل خدا كمال محض اوست        
ه گيرد و نسبت به خود اوست كـه ماسـواي او نيـز اراد          او جز به خود او تعلق نمي       ةكند و اراد    مي
  .)Davies, 2002: 139; Aquinas, Ibid: I.28, 104, 240(شود  مي

هـم   تومـاس    بعدها آوگوستينوس كه    ةگفت به.  احسان خداست  ،توان گفت وجه خلقت     پس مي 
 خير آن است كـه      ، توماس ي از  ديگر بيان   يا به  ت، چون خدا نيكوست ما وجود داريم      آن را باز گف   
در ). Ibid؛  و حواشـي آن 152 :1366، ژيلـسون (د  سـاز شر يعني خويشتن را منت ـ    ؛مفيض باشد 

خواهد كمال خـويش را   او فقط مي. شأن فاعل نخست نيست كه براي كسب مقصودي عمل كند     
دسـت   است كمال خـاص خـود را بـه   هر مخلوقي نيز درصدد   . انتقال دهد، كمالي كه خير اوست     

 مقـصود و غايـت تمـام        ، شبيه كمال و خيـر الهـي اسـت؛ بنـابراين خيـر الهـي               ،اين كمال . آورد
خلقـت   جهـت كـافي و قـصواي         ، بايد ديد كه اگر خير     اما ).44: 1382 ،ايلخاني (موجودات است 

 او وجود ةعقيد  زيرا به؛ افلاطون جواب ندارد  ةاست، جهت اين خير چيست؟ اين پرسش در فلسف        
 بخـل در   است كه وجود صانع الهـي و فقـدان   آمده) E. 29 (تيمائوس ة در رسال  .خير اعلي است  

  .ت او در تنظيم و تربيت موجود است جهت فعالي،او
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 آورد كه از چه رو خير داراي اين صفت است؟ وي در جواب، اين               اما توماس اين بحث را پيش     
 خير .ي استعلايي وجود استها خير يكي از جنبه) Aquinas, Ibid: 1, 110(دليل را آورد كه 

حيث كه مراد است؛ يعني اگر كمال فعليـت او    از آن،ست همان وجود ا   ه،دالطبيع علم مابع  نگاهاز  
  . خواند  اختياري وجود فرا مية چنين كمالي او را به افاد،را خير بدانيم
 در مباحث الهيات هـم قابـل        ،قياس به انسان  ) 154 :1366،  ژيلسون(با مجازدانستن   اين معنا   
شـود و باعـث تحـسين و اعجـاب            فاعليت انسان از طريق افعال و آثار او صـادر مـي           . تبيين است 

، زيـرا  )Ibid( آيـد  آثار و افعـال او پديـد مـي      وجود است كه     تبعِ گردد؛ پس در خداوند هم به       مي
  .وجود مفيض است

  مندي  ، مشابهت و بهرهمماثلت

 .ن علـت و معلـول اسـت    ميا»مماثلت« تازه به نام اي هكردن رابط وارد،تفسير بالا از عليت تامه 
 پديد  ،نهد، پس هر علتي معلولي را كه شبيه اوست          حيث كه بالفعل است اثر مي      چون علت از آن   

   ،معنـاي مخلـوق اسـت    ت و معلـول هـم بـه   اگر جهان در نظر اكوينـاس معلـول خداس ـ        . آورد  مي

تـوان گفـت      نمـي  البته جز مشابهت يا مماثلـت هـيچ          ؛بايد موجودي شبيه خدا باشد    پس جهان    
)C.f: Ibid: I. 66.(   

   مــسيحي غالبــاً مــشتمل بــر مفــاهيم مــشابهت و استفاضــه يــا بــه اصــطلاح  حكمــت الهــي
 مسيحي چنان است كه هم وجـود     ة جهان برحسب فلسف   ةماد. مندي است   ديگر همانندي و بهره   

اي كـه    زيـرا مـاده   اين برخلاف نظر افلاطون اسـت،     . كند  م صورت آن از خدا كسب فيض مي       و ه 
) Ibid: 248(تومـاس معتقـد اسـت    . پـذيرد  ل صورت مـي با اخذ فيض از مثبرد،  كار مي صانع به

گـانگي    ي از يگانگي در سـه     ها  نا نش ها  آن و نظم واحد حاكم بر ذوات        ها  آنجوهر اشياء و صورت     
  بـا تفكيـك    ) 45(در بنـد هـشت همـين پرسـش          تومـاس   . سـت ها  آنخدايي اسـت كـه خـالق        
بيعت و هنـر هـم وجـود دارد         ميان ط ) مندي  بهره(آفرينش  : گويد   مي ،عمل خلقت از عمل توليد    

)C.f: Davies, 2002: 89, 163; Aquinas, 1998: 18, 142 .(  
 يعني هر اندازه كـه      است؛مند     كه عالم در نظر توماس از قداست بهره        دريافتتوان    از اينجا مي  

توماس بر اين عقيده بـود  . ندبيا  به همان اندازه خدا را در جهان نافذ مي  ند،ندر طبيعت خوض ك   
خـدا موجـود   . ارنـد  دانـد و مـشابهت بـا خـدا      علـل ثانيـه از علـت اولـي تـأثير گرفتـه             ةجملكه  

ضروري است كـه ديگـر موجـودات كـه بـا            . الوجود نيز بايد واحد باشد      واجب ،الوجود است  واجب
، شوند  هاي متفاوت مي    و بر اين اساس داراي كمال      ندمندي در وجود، موجود     ه  مختلف بهر مراتب  

 ؛اسـت ) موجودات(اي برتر از گيرنده  در مرحله) اخد(دهنده . دنكمال مطلق باش معلول موجود و    
دات  گيرنـدگان موجـو    ،عبارت بهتـر    وجود مطلق يا فعل مطلق وجود است و گيرنده يا به           ،دهنده
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وجـود  ال  ممكـن  ،اصولاً هرچه وجودش از ماهيتش متمايز اسـت       . محدود يا افعال محدود وجودند    
دات فعـل وجـود را      ماهيـات موجـو   .  وجود از وجود محض است     ريافت محتاج د  ،است و در بودن   

. كاهـد   نمـي تهي ـ دريافت وجود و كمالات چيزي از وجود يا كمالات مطلق الو      ؛كنند  دريافت مي 
اين پرسـش در    (شود    نهايت چيزي كاسته نمي     نهايت و مطلق است و از بي       هرچه هست در او بي    

) E. 29 (تيمائوس ة در رسال  . خير اعلي است   ، او وجود  ةعقيد  زيرا به  ؛ افلاطون جواب ندارد   ةفلسف
ت او در تنظيم و تربيـت موجـود    جهت فعالي،آمده است كه وجود صانع الهي و فقدان بخل در او    

  . )446 :1382 ايلخاني،(. است

  متعلق خلقت

  تومـاس در اينجـا ايـن    . خلقـت فعلـي از قبيـل جـود و فـيض اسـت      ، طور كه اشاره شد   همان
گيـرد؟   اين جود به چـه چيـز تعلـق مـي    ) Aquinas, Ibid: 244(كند كه  طرح ميپرسش را م

 آنچـه او  ،تواند بخشيد چيست؟ چون مخلوقات هيچ نيـست   آنچه مي ،چون خدا خير مطلق است    
سـو بـه مناسـبات خيـر مطلـق بـا        مسئله از يكتواند داد چه خواهد بود؟ اين       مي»  هيچ«به اين   

و از طرف ديگر هم بـا عليـت فـاعلي و غـايي ربـط پيـدا       ) Ibid, 241(مراتب خير مربوط است 
 :4ة ، آي ـ16 ، بـاب كتاب مقـدس ( امثال سليماندر ) C.f: Davies, 2002: 89, 150(كند  مي

تفـسير درسـت ايـن      . »... خداوند هرچيز را براي غايت آن سـاخته اسـت         «  :آمده است كه  ) 746
 تنها با تأويل خير به وجود و نيز تحويـل غايـت    ،طوري كه با ديدگاه توماس سازگار بيايد       كلام به 

حيـث كـه     خير همان وجود است از آن،عبارت ديگر به. به وجود ممكن استـ به وساطت خير  ـ 
 جز نفس وجود مطلق نيست و       ،مطلوب است و خيري كه خدا جهان را از لحاظ آن آفريده است            

  . همين وجود مطلق است كه در مقام فعليت خود خالق است
بته واضح است كه مقصد بودن نفس وجود مطلق و خيريت محض براي خـدا بـه ايـن معنـا           ال

ان چنـين بـد    زيرا كه در خود او حاصل است؛ هـم     نيست كه خداوند چنين فرّي را تحصيل كند،       
ناست كـه آن را  مع  بلكه بدينت؛ند، زيرا او در نهايت اوج كمال اسكست كه آن را تكميل     ني معنا

  . ) و حواشي آن164 :1366، ژيلسون: اقتباس از (دنكبه ما منتقل 
 در شـأن خـود آورده       كتاب مقـدس  هايي را كه خدا در       آوگوستينوس از همين طريق ستايش    

 از ايـن راه     ،گويد   تفسير كرد و بر آن شد كه چون خدا صفات جلال و جمال خود را بازمي                ،است
د گـرد   ه ذكر اين صفات باعث آن مـي       بلك ؛شود  تر از آنچه هست نمي     گيرد و بزرگ    چيزي فرا نمي  

 197 :1380 ، ايلخـاني  .ك.ر(يم  يجـو   ها سود مـي     يم كه از آن   ي پس ما  ؛ه ما او را بهتر بشناسيم     ك
توماس آكوئيناس همين بيان را از      . )179 ،5  حواشي فصل  :1366،  بعد؛ ژيلسون   به 281بعد و    به

  . دكر به همين معنا تفسير  شد ـاشاره ـ كه بدان نيز را امثال سليمان 4ة سرگرفت و آي
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شـود    سبب مي  بلكه   ؛ت كه خدا را براي خدا معلوم دارد        براي اين نيس   ،پس آفرينش موجودات  
د و در همان حـال كـه از وجـود او بهـره     نشو  خداوند از فرّ ايزدي برخوردار موجودات مانند خود  

  . دنبر د، از بهجت او نيز نصيب مينگير مي
 ضـرورتاً  ، عالم چـون معلـوم علـت غـايي اسـت     رساند كه ه مي نتيجاين ملاحظات ما را به اين   

هـا   آنتوان تبيين اشياء را از توجه به جهت وجـود    يعني در هيچ موردي نمي ؛ملازم غائيت است  
طور كه بـيكن و دكـارت معتقـد بودنـد،      ، همانها آنچند سعي در فهم و تبيين       هر ؛تفكيك كرد 

 تـا  حفـظ كـرده       اعتقاد به عليت غـايي را       فكر مسيحي  .م است و تنها اختصاص به خدا دارد       عقي
در نفـي و اثبـات علـت غـايي ميـان      . عالم امكان را به عنوان مخلوق خدا، معقول و موجه نمايـد      

  .  نيستها آنفلسفه و علم مناقشات فراواني وجود دارد كه در اين مقاله مجال پرداختن به 
 طه از واس ـاي اسـت كـه بلا   ن، نتيجـه حياهرچه باشـد اعتقـاد بـه اصـل غايـت در ميـان مـسي              

 ةكـه تـابع اراد   گردد، عالمي   عالم مخلوق مفهوم مي    علت غايي از     .شود  مفهوم خلقت استنتاج مي   
تي در كـار  زيـرا غـاي  ـ  اند  او را ذكر كردهعهدينه در ك  همان خدايي؛  ـخداي فاعل مختار است

 ي كـه  بـه شخـص   را  يم و ايـن عقـل       بـدان ) هـان ج(كه عقلي را منشأ اشـياء       تواند بود مگر اين     نمي
دانـد    مـي ث خلقت را عمل مشترك ميان كل تثلي ـ    توماس.  منسوب سازيم  ،آفريدگار جهان است  

)Aquinas, 1998: 142; & 1952: I.247(. مـشترك بـين سـه    كـاري اسـت  » خلق« اينكه 
 معناست كه خلق به عين هستي خدا مربوط اسـت و از آنجـا كـه وجـود خـدا عـين              بديناقنوم،  

 ت اسـت كـه      اسـت از ايـن جه ـ      )شـان   در وحدت ذاتي  (ات است و ذات مشترك بين سه اقنوم         ذ

 :C.f: Davies, 2002( مناسب وجود خداست ، است؛ چون خلقثخلق، كار مشترك كل تثلي

163 Aquinas, 1998: 142( .  
فقط تواند وجود را اعطا كند، چون   تنها خدا ميايج قهري اين استنباط اين است كه      يكي از نت  

موجـودات ممكـن و حتـي    . خـاص خداسـت  » خلـق «پس فعل . خدا فعليت محض هستي است 
 هـا  آن افاده كنند و به همين دليل عليـت  ، نيستها آنتوانند آنچه را كه از خود  انسان صانع نمي 

  .  چون وجود ثانوي و تبعي دارند، ثانوي استةدر مرتب
 و جز او هيچ كس يا هيچ         خلق دارد   او قدرت به   .ت و مستقل، خاص خدا اس     يعلّ» خلق«پس  

 و ذات او عـين وجـود  اسـت   همه براي اين است كه خدا وجودچيز قادر به اين امر نيست و اين         
)Aquinas, 1952: I. 145 .(  

   ؟را بفهميم» خلق و ابداع«توانيم  آيا مي

تـصور  امـا    ؛تواند مفهوم ما شود      مسيحي اذعان داشتند كه اگرچه فعل خلقت مي        ةتمام فلاسف 
  ). 150 :1366ژيلسون، (آن امكان ندارد، چون ما قدرت بر آفريدگاري نداريم 
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توان ايـن خيـال را از         توان گفت خدا اشياء را از عدم خلق كرده است، اما چگونه مي              آسان مي 
اي است كه فعل خـالق آثـاري را كـه معلـول               دور داشت كه اين عدم خود نوعي از ماده         خاطر به 

كه  براي اين  .ال و استحاله است   قگنجد تغيير و انت     ورد؟ آنچه در فكر ما مي     آ  د مي  از آن پدي   ،اوست
اي از   وجود خودمان و هم از مرتبـه      ة بايد بتوان هم از مرتب     ؛بتوان راجع به خلق و ابداع تدبر كرد       

  . عليت كه فراخور ماست فراتر رفت
موجـب آن،    تـي كـه بـه     صـورت فعلي   هـايي اسـت بـه      معناي ايجاد معلـول    هرچه باشد، خلق به   

خاطر آن، بتوان گفت كـه       كه به  ها  آنبيان ديگر، خلق عبارت است از ايجاد امري در           به. موجودند
» نيـستي  «،تعبيـر تومـاس    به. به همين معناست  »  خلق از عدم  «تعبير  .  هستند يا موجودند   ها  آن

 و كامل پديد آيـد  ر تام طو معناست كه شيء به    بنابراين ايجاد از عدم بدين    . الوجود است  عين عدم 
   ).288 :1375 ژيلسون،(و دقيقاً از هيچ امري جز فاعليت خلاق خدا وجود نيافته باشد 

توانند حقيقتاً خلق شوند     ي مي ئاشاره كرديم كه تنها اشيا    » متعلق خلق «پيش از اين در بحث      
 ، تومـاس  ةعقيد ين به  بنابرا ؛ها همان جواهرند    اين .دكه بتوانند فعليت وجودي از خود داشته باشن       

 كه وجودي از خود ندارند،      ها  آن صور، ماده و عوارض      ة اما دربار  ؛توانند خلق شوند    تنها جواهر مي  
تنهـايي خلـق     حـق بـه    ههمراه جوهر كه ب    ؛ يعني به  اند  بالتبع و مقارناً خلق شده      توان گفت كه      مي

  . )Aquinas, 1952: I,244(شده است 
ضوع صدور كثرت از واحد، تمايز اشياء و نقـش كليـدي جـوهر         اين مباحث خود به خود به مو      

  خلاصـه علـم كـلام     اين موارد، در آثار خـود از جملـه    توماس در.انجامد فرد در اين خصوص مي 
  ).C.f: Ibid: 167–237; and 238–259(بحث و بررسي كرده است تفصيل  به

 ة فلـسف بـر مبتني   را كهحيباب صدور كثرت از واحد، طريق سنتي مسي توماس در هرحال،   به
 عالم مثل را در عقل قرار انتخاب كرد، تثليثدر  را  ، يعني صدور عقل از واحد        بود افلاطوني ميانه 

.  رسـيده بـود  اطرق فيلسوفان مسلمان به قرون وسط پرداخت كه از   اي  گانه داد و به نقد عقول ده     
شـود كـه در ايـن         ياملي باعث م   موجودات در واحد مطلق و اعلي منشأ دارند، چه ع          ةاما اگر هم  

، كنـد  جـدا مـي  از ديگـري  كـه او را  عبارت ديگر خصوصيات ممتـاز هريـك     به؟عالم كثير باشند 
 .موجودات براساس ماهيـت خاصـشان اسـت    تمايز ، يا انتولوژيك  لحاظ مابعدالطبيعي  چيست؟ از 

كنـد كـه      ل مـي   توماس سنتي را دنبـا     ؛كند  آن كه هست مي    آنچه موجود را     ،اما از لحاظ طبيعي   
 وسيتبوئاين سنت در آثار     .  يعني فرديت براساس ماده    ؛ته است مدعي است از ارسطو به وام گرف      

. دانـست  ميصورت و يا صور خاص آن موجود   فرديت هر موجود را بنا به      بوناونتورا. نيز ريشه دارد  
دات غيـر  توماس اين نظر را فقط براي موجـو    . اي است از صور كلي و عرضي        اين صورت مجموعه  

عقـول  . ظـر گرفـت    ن ده طـرح ديگـري در     مادي پذيرفت و براي موجودات مركب از صورت و مـا          
هـر عقـل مفـارق      . ند و ماده ندارند، فرديتشان نيز براساس صورت است        ا  مفارق چون صور محض   
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نـد،  ا ، يك صورت نوعيكداماما چون هر  ؛  ندا   اين صور نوعي با يكديگر متفاوت      است،خود يك نوع    
  .)447 :1382ايلخاني، . ك.ر( آن عقل مفارق است صورت نيز خودفرد آن 

 توماس آمـده و بررسـي    وجود و ماهيت ةطور تفصيلي در رسال بحث تفكيك وجود و ماهيت به    
  ). C.f: Aquinas, 1998: 30-50(آن از موضوع اين مقاله خارج است 

معناسـت كـه     نه بـدين   اين.  فقط جوهر موضوع در خور خلقت است       پيش از اين اشاره شد كه     
 در خلق خود    ،ت كه عناصر جوهر   معناس  بلكه بدين  ؛خلق نشده است  در آن چيزي وجود دارد كه       

عنـوان    بلكـه بـه    ،)لنفـسه (اند اما نه براي خودشـان         لق شده  نيز خ  ها  آن. اند   مندرج گرديده  جوهر
 شيء مخلـوق،  اولين« ، مايل است اين قاعده را كهالعللوماس با اقتباس از كتاب    ت. اجزاي جوهر 

ن است كه بگويد    سخن آ مقصود توماس از اين     ). 290 :1375 ،ژيلسون(» وجود است، تكرار كند   
هـاي    كه ديگـر معلـول     حالي در ؛دارد   را از خدا، از پيش فرض نمي       خود وجود هيچ معلول ديگري    

  ). بودند در غير اين صورت معدوم مي(گيرند  وجود را از پيش فرض مي، خدا همه
، معلـول نخـستين و      ري ديگري است كه چون فعليت وجودي       قه ةاستنباط مستلزم نتيج  اين  

وجـود  «: تـوان گفـت    مـي ،ت شـود؛ بنـابراين  بايـد در حـاقّ وجـود ياف ـ   ؛  خلقـت اسـت   ةبلاواسط
 ةهم ـ ن نحـو در تـري   امري است كه بـه عميـق  ؛ترين امري است كه در هر شيء قرار دارد       اساسي

  » ذاتـي اسـت  ،د نسبت به هرآنچه در يـك شـيء موجـود اسـت      زيرا وجو  ؛اشياء نهاده شده است   
)Aquinas, 1952: I. 34(.   

 معلـول مناسـب خداسـت و فعليـت هـستي در هـر                فعليـت هـستي،   «: از اين عبارات توماس   
 اشـياء دخـل و      ةر هم ـ خـدا د  «آيد كـه      دست مي   اين نتيجه به   ؛»ترين امر است    موجودي، دروني 

  . اش را از خدا دارد ، كل هستيحتي طبيعت بماهي طبيعت توماس ةيدعق به. » كند تصرف مي
و بـه ايـن   ) Aquinas, 1952: I. 34(تبيـين شـده اسـت     كليات الهياتاين آموزه تماماً در 

 ؛دهد  سؤال پاسخ مثبت مي    اشياء وجود دارد؟ توماس به اين        ةهم  آيا خدا در    كه پردازد  ال مي ؤس
، سـان  ن بـدي ... كنـد   اشياء عمل ميةو خدا در هم وجود دارد ،شيء در هرجا كه عمل كند   «زيرا  

كنـد كـه    ا روشـن مـي  توماس اين امر ر  ،در مقام تبيين اين استنباط   . »  ت اشياء هس  ةخدا در هم  
 گردد و نيز تعلق او به جوهر  ها  آناي حضور ندارد كه جزئي از وجود يا ذات            گونه  به ءخدا در اشيا  

گونـه كـه يـك         همـان  ؛چيز حضور دارد   خدا در همه  . ودن ش اي نيست كه يكي از اعراض آ        گونه به
 خـدا بـر اشـياء و در       ةتوماس مفهوم حضور بلاواسط   . تأثير اوست، حضور دارد    فاعل بر آنچه تحت   

مـورد بحـث    »  هاي خاص تـدبير الهـي      معلول«  از آن را در مقالاتي پيرامون        اشياء و نتايج حاصل   
  . )Ibid, 534(قرار داده است 

آيـد كـه در عـالم     دست مي هب) Ibid: 238-608( توماس كليات الهيات اول از بررسي قسمت
.  مـاده اسـت    ،تـرين   نـد و پـايين    ا  بالاترين مخلوقات فرشتگان  . مخلوقات سلسله مراتب وجود دارد    
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 خود بـا    ة انسان قرار دارد كه با نفس ناطق       ها  آن پس از    ؛ روحاني هستند   و فرشتگان عقول مفارق  
  .تباط دارد، هرچند به كمك اندام حسيعالم مفارق و عقلي ار

  طباطبايي از نظر علامه جهانخلقت 

كه اين نظريه را     همين «:بودن عالم است   الوجود، اثبات مخلوق    اثبات واجب  طباطبايياعتقاد   به
ايم كـه جهـان       اين نظريه را نيز پذيرفته     ، آن يفاصله در پ  ي دارد بلا  پذيرفتيم كه جهان آفريدگار   

  ).145 ،5  ج  :1350 ،طباطبايي(» توس اةكار و آفريد

 انس دائمي خود به حوادث زمـاني و مكـاني           ةواسط هالبته در اثر عادتي كه فكر ما ب       
ي خالي از موجودات و زمـاني داراي امتـداد          ي فضا ،غلط افتاده ه   در آغاز ب   ،پيدا كرده 

 اي نـوزاد در مهـد مكـان     جهان را مانند بچـه   ة سپس پديد  ه،درمتناهي فرض ك   غير
سـپرد و منتظـر تربيـت و         مـي  ، آمـاده بـود     زمـان كـه قـبلاً      ةدست داي  ه و ب  شتهگذا

  .يمشبا تكميلش مي
  :ايم بايد غفلت نكرد  مبرهن كرده از اصولي كه سابقاً،ولي در همين تصوير

  . جهان ماده يك واحد حركت است.1
  . ند نه مقياسي بيرون از جهانا  خود جهانة زمان و مكان ساخت.2
 حركت است با اختلاف حركات مختلف خواهد بود و مـا تنهـا     ةچون ساخت  زمان   .3

روزي اسـت و الفـاظ       باشيم و آن حركت شبانه      عمومي مي  تاًمتوجه يك حركت نسب   
هـا     و نظاير آن   »گاهي« ،»هميشه« ،»اكنون« ،»آينده« ،»گذشته«زماني ما از قبيل     

دمـان ديـده يـا      ممثل حالاتي هستند كه ما بـا وضـع حاضـر از زمـان عمـومي خو                
  .ايم انديشيده

 در ميان اجزاء عالم موجـوداتي مجـرد و خـارج از حكـم مـاده و زمـان و مكـان                       .4
  ).147 :همان (هستند كه قابل انطباق به زمان و مكان نيستند

 در تصور رده و را از سر ما بيرون ك     ة يادشده  انديش ،ها  اصول نامبرده و لوازم آن    تذكر  
ريم ي ـگ ها در برابر يك تاريكي قرار مـي         وع تفصيلي آن   جهان و مجم   ةگذشته و آيند  

   .شناسد ترديد خرد دورانديش و ريزبين ما سر از پاي نمي كه بي
 شـنوايي فهميم كه در اين انديشه ماننـد كـسي هـستيم كـه از حـس                  آن وقت مي  

 ـ، و بخواهد با حاسه چشم     باشدمحروم   خيـال  زيـرا   ؛دسـت آورد  ه حقيقت صوت را ب
كار  هكه ب  مقياسي را هم   در حقيقت نور و رنگ است و         ،پرورد ل مي در د  صوت را كه  

حال ديگـران كـه     ة   وي از مشاهد   ،آري. باشد  مقياس نور و رنگ مي     ،)چشم(برد   مي
طور كلي بفهمد كه چيزي غير از نور و رنگ هست كه        هتواند ب   مي ،رنداگوش شنوا د  
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به نور و رنـگ      ن كلي را   هما باز در مورد تطبيق كلي،    اگرچه  . شود با گوش درك مي   
 در اين هنگام   . از راه چشم رسيده است     ، نامبرده كليِ ه زيرا وي ب   ؛تطبيق خواهد كرد  

 ـ     ،»روزي بود كه جز خدا چيزي نبود      «:  ديرين ما  ةانديش است كه  ه  صـفت تمثيـل ب
ين  ا گردد وگرنه در    مي ، مناسب افق فهم عادي ما     ،تفسيرييك    و ممثلِ  رفتهخود گ 
   . كارهاي روزانه نيز بود،نبوده و اگر راستي روز بود نيز »روز« ،فرض

 را كـه حركـت و زمـان مـا     )پـيش و پـس  (» بعـد « و »قبـل «توانيم مفهـوم    ما نمي 
 مگر اينكه خود حركـت و  ، به بيرون از شكم حركت و زمان خودمان ببريم         ،سازد مي

  .زمان را همراه وي ببريم
كه زمان و تـوالي روز و شـب غيـر            حكم كنيم    ،توانيم از همين مقدمه    كه نمي  چنان

 زيرا اگر در هستي تنها يك حركت كوتـاه نيـز فـرض شـود و زمـاني         ؛متناهي است 
  . بسازد باز پس و پيشي بيرون از وي وجود نخواهد داشت

ست كه جهان مـاده كـه يـك واحـد حركـت اسـت و                 ا توان گفت اين   پس آنچه مي  
  ).151-152: همان( قبل و بعد بيرون از خود ندارد ،سازد  مييزمان

 هرگـز  ،انـد كـه مـاده    ثبـوت رسـانيده  ه  بي دانشمندان علوم طبيع شود كهاشكالممكن است  
و همچنـين   .ي اسـت   مـاد  يِ زمان بودن زمان و جهانِ    يمتناه لازم اين سخن غير    ؛شود يمعدوم نم 

يـز  ايـن سـخن ن  ة  نتيج ـ؛ امكان وجود دارد، قبل از حدوث  ،ي هر حادث زمان   :اند فلاسفه نيز گفته  
  .  باشديمتناهغيرة  حوادث مترتبي داراي زمانهمان است كه زمان و جهانِ

   :فرمايد ها مي اين اشكالپاسخ  در طباطباييعلامه 

 همچنـين   ، لاوازيـه را   ة مـضمون فرضـي    )اصول فلـسفه   (هاي گذشته  ما نيز در مقاله   
زي  رو ،هـر روز  «كنـد كـه       ولي اين سخنان اثبـات نمـي       ؛ فلاسفه را پذيرفتيم   ةنظري

 اگرچه اثبـات  ؛»اي پيش از خود دارد  قطعه،پيش از خود دارد و هر قطعه از حركتي    
كنيم   و ما ذهن اشكال كننده را دعوت مي»پيش از هر روز روزي است«كند كه  مي

 پيش از ماده زمان اثبات نكند و        ،كه باريك شده و فرق اين دو قضيه را درك نموده          
بـودن امتـداد وي خلـط     غيرمتناهيه ان را ب زمةپس و پيش بودن پيكر  همچنين بي 

  . نكند
تـوانيم در خـصوص آفـرينش      مـا مـي  ،كه از سخن گذشته روشن شد  چنان ،خلاصه

  . يميطور كلي بحث كرده و اتخاذ نظر نما هب
جهان آفرينش هرچه باشد و هر سر نوشتي در ذات و صفات و افعـال خـود داشـته                   

 ـ     چنـان   يك واحد اسـت زيـرا از يـك واحـد اسـت             ،باشد   ذكـر شـد    9 ةكـه در مقال
   ).153:همان(
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  طباطبايي از نظر علامه  جهاني اجزايكثرت و ترتيب قياس

 در متن خـود     باشد،   مي  خود يك واحد   ةهمين جهان آفرينش كه نسبت به آفرينند      
 كه از ماده مجرد بـوده و احكـام مـاده بـر     ريمما دو قسم ادراكات دا. اختلافاتي دارد 

اين ادراكات در عين    .  يعني ادراكات خيالي و ادراكات عقلي      د؛ذيرپ ها انطباق نمي    آن
 زيرا ادراكات خيالي كثرت اشخاص      ؛ندا   دو سنخ مختلف   ،اينكه مجرد از ماده هستند    

 ولـي ادراك عقلـي      . جمـشيد  ، فريـدون  ، عمـرو  ، مانند صورت خيالي زيـد     ؛پذيرد مي
 فرد از افراد انـسان را   زيرا هر؛»انسان« مانند مفهوم كلي   ؛پذيرد كثرت اشخاص نمي  

. ك.ر ( با وي بسنجيم همان خودش خواهد بود و خودش يكي اسـت            ،نزديك آورده 
  )3ة  مقال:1350 طباطبايي،
 اوصاف و احكام نوع كه در افراد پراكنده است در صورت عقلـي نـوع   ة هم ،در نتيجه 

: همـان . ك.ر( ولي در صورت خيالي اين نحـو نبـوده و پراكنـده اسـت                ؛جمع است 
154-159.(  

  مراتب جهان هستي از نگاه علامه طباطبايي

  : دكربندي  توان تقسيم و طبقه عالم را به سه قسمت ميمباحث يادشده،  ةدر نتيج
 البته وجـود مـادي كـه مـساوق بـا        . وجود عقلي  .3 ؛ وجود مثالي  .2؛   وجود مادي  .1

وجود مجرد  تر از     پست ،باشد هم مي ه  حركت بوده و امكان و فعليت در وي آغشته ب         
باشد و همچنـين وجـود مثـالي كـه           امكان مي  باشد كه ثبات داشته و فعليت بي       مي

 كمـالات  ةتر از وجود عقلي است كه هم ـ پست، كمالات در اشخاص وي پخش است  
تـوان معلـول تـاثير       ين روي وجود صورت خيالي را نمـي        ا در وي اجتماع دارند و از     

 ـ :همان (مادي دانست بلكه وجود وي     سـنخ    معلـول موجـودي مثـالي هـم        )9ة   مقال
  ).158 :همان (باشد و همچنين در صورت عقلي خودش مي

  :، چنين خواهد بود اين بيانةنتيج
 ين روي هـم چيـده شـده   يترتيب از بالا به پا  جهان آفرينش مركب از سه مرتبه است كه به    .1
  .  جهان ماده، جهان مثال، جهان عقل:است
 هـستند؛ هان معلول عللـي هـستند كـه از سـنخ خودشـان              هاي هريك از اين سه ج       پديده .2

 و موجـود عقلـي معلـول     ؛ معلول موجود مثـالي    ، و موجود مثالي   ؛ معلول علل ماديه   ،حادث مادي 
  .موجودي از سنخ خود

  .است مجموع هر عالمي معلول مافوق خودش .3



  25  زاده صالح حسن/ بحث خلقت در حكمت اسلامي و مسيحي
 

 

 ـ است مجموع جهان آفرينش معلول خداي آفريدگار    .4 سبت  ن ـ،ويه  و نسبت هر علت جـزء ب
  .  سخنة نامه و نسبت زبان به گويندة به نويسنداستدست 

هـا مربـوط بـه        هاي زيادي هست كه برخي از آن       هاي بسيار و بحث    در اطراف مجردات پرسش   
 مبـسوط   هـاي   باهاي فلسفي است و در كت ـ       و برخي نيز بحث    استعلم نفس و ادراكات نفساني      

 .ورزيم  قناعت مي،ديمكركه ذكر همين اندازه ه است و ما باز آن صحبت شده فلسفه 

  مندي مماثلت و بهره

 را  مماثلـت ميـان علـت و معلـول        ،  طباطبـايي گردد كـه مرحـوم       از مباحث يادشده معلوم مي    
چون علـت    :ين جهت در ميان آنان تفاوتي نيست      پذيرد و از ا    همانند حكماي صدر مسيحيت مي    

. آورد  ولي را كه شبيه اوست پديـد مـي         پس هر علتي معل    ؛نهد   اثر مي  ،حيث كه بالفعل است    از آن 
 ؛باشـد علـت   بايد موجودي شـبيه        ،معناي مخلوق است   ت و معلول هم به    اگر جهان معلول خداس   

   .توان گفت ابهت يا مماثلت هيچ نميالبته جز مش
 يـا بـه   »استفاضـه « و »مـشابهت «مسيحي غالباً مـشتمل بـر مفـاهيم         اسلامي و   حكمت الهي   

چنان اسـت   ها   اين حكمت  جهان برحسب    ةماد.  است »مندي  بهره« و   »همانندي« ،اصطلاح ديگر 
 زيرا  ؛ن برخلاف نظر افلاطون است،    اي. كند   از خدا كسب فيض مي     ،كه هم وجود و هم صورت آن      

 تومـاس معتقـد  . پـذيرد  ل صورت ميثُبا اخذ فيض از مبرد،  اي كه صانع به كار مي  مادهدر نظر او    
 از يگـانگي در     ييهـا   نا نـش  هـا   آن و نظم واحد حاكم بر ذوات        اه  آن جوهر اشياء و صورت      بود كه 

  . ستها آنگانگي خدايي است كه خالق  سه
 يعني هـر انـدازه   ؛مند بود نظر توماس از قداست بهرهتوان استفاده كرد كه عالم در     از اينجا مي  

اس بـر ايـن     توم. يافتند ن اندازه خدا را در جهان نافذ مي        به هما   كردند،  كه در طبيعت خوض مي    
خـدا موجـود    . ارنداند و با خدا مشابهت د        علل ثانيه از علت اولي تأثير گرفته       ةعقيده بود كه جمل   

ضروري است كـه ديگـر موجـودات كـه بـا            . الوجود نيز بايد واحد باشد      واجب ت؛الوجود اس  واجب
تفـاوت  هـاي م   شوند و بر اين اساس داراي كمـال          مي مندي در وجود، موجود     ه  مختلف بهر مراتب  

اي برتـر از گيرنـده        در مرحلـه  ) اخـد (دهنـده   . دن، معلول موجود و كمـال مطلـق باش ـ        گردند  مي
 ، دهنده وجود مطلق يا فعل مطلق وجود است و گيرنـده يـا بـه عبـارت بهتـر                   ؛است) موجودات(

اصولاً هرچه وجودش از مـاهيتش متمـايز        . دات محدود يا افعال محدود وجودند     گيرندگان موجو 
ماهيـات  .  وجـود از وجـود محـض اسـت      وجود اسـت و در بـودن محتـاج دريافـت          ال  ممكن ،است

دريافت وجود و كمالات چيـزي از وجـود يـا كمـالات     . كنند  فعل وجود را دريافت مي  ،موجودات
نهايت چيـزي كاسـته    نهايت و مطلق است و از بي هرچه هست در او بي. كاهد  مطلق الوهيت نمي  

 .شود نمي
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از نگـاه   . ايـن مـسئله، تنهـا در پـذيرش تثليـث اسـت             با توماس در     طباطباييمخالفت علامه   
خـدا يكـي اسـت و    . گونه تعدد و تكثر در ذات خـدا و صـفات او متـصور نيـست        طباطبايي، هيچ 

بـه   تنهـا يـك نگـاه    ، اثبات اين نظريـه ياز برا.  تنها مفهومي است،اختلاف در بين ذات و صفات   
  ).282-268 :تا يب ،اطباييطب ( استي كافالوجود واجبن اثبات يهابر

 ـ   . دارد ي يـك علـت بيـشتر برنم ـ      ،يك واحد معلول      و طشـر وقيد يهمچنـين واقعيـت مطلـق ب
، دن ـده ي ميوه الوجود ب اثبات كرده و نام واجبين و دلائل وجود خداوند،      ها كه بر  مطلقاً محضي 

 ـ يطشـر  كـه هـيچ قيدو     ي اينكه چيـز   ي برا ؛پذيرد ي را نم  يگونه كثرت و تعدد    ديگر هيچ   يوه   ب
آگاهي جهت   (پذير نيست  ي امكان  است كه تصور تعدد و كثرت در و        ي بديه ،ضميمه نشده باشد  

هـا،    پـاورقي : 1350،   طباطبـايي  .ك. ر ، در خلقت و حدوث جهـان      طباطبايي  آراء علامه   از بيشتر
145-160.(   

  در نظام كامل عالم چه مفهومي دارد؟شر 

بر طبق علم كامـل خـود ـ كـه خيريـت محـض       اكنون جاي آن است كه بپرسيم اگر خداوند 
مند گرديده  است ـ موجودات را آفريد و جهان نيز براساس كمال خداوند خلق شده و از آن بهره 

موضـوع ورود   .  از كجا در عالم راه يافته و چه محلـي دارد           شر كامل دارد،    ينظام و بنابراين    است
وماس گـاهي بـا مبـادي و نتـايج مـشابه        به نظام عالم در آراي حكماي اسلامي و علم كلام ت          شر  

  . مطرح شده است
معني عنايت، قضا و قدر اشاره كنيم و براساس آن بـه كيفيـت ورود                اختصار به  در اينجا بايد به   

  : در نظام آفرينش بپردازيمشر 
 »عنايـت «علم محيط الهي را     ؛  ها  آنعنايت حق به بندگان عبارت از علم اوست به مصالح امور            

ت از علـم حـق      بالجمله عنايت حق عبار   .  هم شده است   »رحمت واسعه « آن تعبير به     گويند و از  
 بـه نظـام     م او به اينكه نظام وجودي جهان و انسان چگونه بايد باشد و عل ـ            است به خود و علم او     

توجـه   .حالات وجودي اشياء و نظام كلي عالم آفـرينش          به وجود و    و علم او   احسن و خير مطلق   
 ، عنايـت اسـت و      صدرا جامع علم، رضا و عليت      ةنامند؛ به عقيد     نيز عنايت مي   مافوق به مادون را   

  . )368، 6 ج:1981 شيرازي، ؛292 :تا طباطبايي، بي(باشند  ها عين ذات او مي  آنةهم
 ذاتي احديت به اشياء خاص است و به عبـارت         ة در اصطلاح فلسفي عبارت از تعلق اراد       »قدر«

  . ستها آندات به زمان و سبب معين عبارت از قدر ديگر تعين احوال اعيان و موجو
 را در هـا  آنتعـالي      قضاء عبارت از صور عقليه است براي موجودات به ابـداع بـاري             :صدرا گويد 

 اين قضاء عيني در برابر قضا علمي است كه وجود صور موجـودات   . بر وجه كلي بدون زمان     ،عالم
 قـضاء وجـود   بنـابراين . استدات در علم حق  موجوةپس قضاء وجود صور كلي. در علم حق باشد  
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 ،طباطبـايي ( اسـت    هـا   آن ة موجودات است در لوح محفوظ و قدر عبارت از صور جزئي           ةصور كلي 
 را در اصـطلاح     ااسـو ر كلي علـم اجمـالي خداونـد بـه م          طو به). 6،290  ج : همان شيرازي، ؛همان

 امـا در    ؛ قضا و قدر علمي اسـت      اين. خوانند  مي» قدر« منفصله را    ةگويند و صور علمي     مي» قضا«
قضا و قدر وجودي و عيني، مراد از قضا معلول اول يـا عقـل اول اسـت كـه مـشتمل بـر جميـع           

جزئـي محقـق در خـارج بـر          باشد و مقصود از قدر، اعيان موجودات كلـي و           موجودات فائضه مي  
  . سبيل تفصيل است

ا به اين صورت تكـرار كنـيم كـه          توانيم پرسش قبلي ر     معناي قضا و قدر مي    اكنون با توجه به     
در ذات الهـي راه  شر  متحقق در خارج هستند، از آنجا كه ةاگر موجودات، فعل الهي و صور علمي    

   چيست؟ آنندارد، منشأ 
  :گويد  مياصول فلسفهدر ) ره( طباطباييةعلام

ي هـستند كـه در جهـان        يها ييها و ناروا   رفته بدي  هم ها روي   ر آن يو فساد و نظا   شر  
روا  شوند و مفهوم بد و ناروا مفهومي است كه بـا مقايـسه بـه خـوب و                پيدا مي  ماده

 هرگـز   ،نفس و ملايم طبع ما است نبـود       ة  اگر تندرستي كه خواست   . گردد  محقق مي 
كه هرگز زوجيت را براي عـدد چهـار و فرديـت را              چنان. شمرديم  بيماري را بد نمي   

كـار   شماريم زيـرا قيـاس در       ميبد، خوشبختي يا بدبختي، ن     براي عدد سه، خوب يا    
  .نيست

 امري است قياسي و مفهومي است عدمي در مقابل يك امر       شراز اينجا پيداست كه     
 موضـوعي بايـد باشـد داراي صـفتي           شـر   يعنـي در مـورد     ؛وجودي ممكن الحصول  

وجودي كه مطلوب موضوع مفروض بوده باشد تا نداشتن اين صـفت مطلوبـه بـراي         
  ). 172 ،5  ج:1350ايي، طباطب( شمرده شود شرآن 

اسـت نـه    ) قياسـي و مفهـومي    (امكـاني     اولاً امر عدمي و    شر كه   آيد  دست مي  هاز مطالب بالا ب   
توانيم به خـدا نـسبت دهـيم     ، چيزي را مي و قدر ثانياً با توجه به مباحث قضا؛وجودي و ضروري 

معنـاي   سير بـه   روشن است كه اين تف      .ي نسبت ضرورت و وجوب     دارا هم وجودي باشد و      هم كه
شـود، اگـر در نظـام كلـي            انگاشته مي  شر بلكه مقصود اين است كه آنچه        ؛ نيست شربودن   نسبي

حاصل جهل و نقص ماست و منشأ اعتبار آن همـين فقـر،            شر   ؛ نيست شر ،آفرينش ملحوظ شود  
  . جهل و نقص است

رض اسـت نـه     ور قليل در قضا و قدر الهي بالع       شردخول  «: گويند  بعضي از حكماي اسلامي مي    
بـا    در عالم خلق است، زيرا كـه وجـود         شر .ور و نقايص است   شر يعني علم الهي خالي از       ؛بالذات

   ).311 :تا طباطبايي، بي (»ي وجود نداردشراعدام و ظلمات آميخته است، اما در عالم امر 
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عمـال  كند و در مـورد ا        به قضاي بالذات و بالعرض، آن را توجيه مي         شرميرداماد هم با تحويل     
 نه از آن جهت كه لازم       ؛ از آن جهت كه كفر است، كفر است        گيرد كه رضا به كفر      عباد نتيجه مي  

  . )407 :1367، ميرداماد(خيرات كثيرِ نظام وجود است 

  شر توماس در موردرأي 

آن را ماننـد حكمـاي اسـلامي    ) the cause of Evil (شـر توماس با بحث از علـت و منـشأ   
گانـه نيـست،       داخـل در مقـولات ده      شر :گويد  داند و مي     عدمي و بالعرض مي    ويژه ميرداماد امر   به

 نه تقابل سلب و ايجاب و  ؛داند   را تقابل عدم و ملكه مي      شروي تقابل خير و     .  خير است  بلكه عدمِ 
  .ت ايـن رأي دقيقـاً ماننـد نظـر حكمـاي اسـلامي اس ـ              ؛ امر تبعي و عارضـي اسـت       شر :گويد  مي

 ؛)86 :1380،داوري(عباد با حكماي اسلامي فـرق دارد         در افعال    شرد  توماس در مور  اما ديدگاه   
، كفـر و   به عبارت ديگـر ؛اي بالذات است نه در قضاي بالعرضزيرا به نظر او كفر و گناه نه در قض      

گناه را خدا نخواسـته و روا نداشـته اسـت و بـه همـين جهـت گنـاه و مـستوجب عقـاب اسـت                    
)Aquinas, 1952: I.264-268 & 431-440; Davies, 2002: 150; Aquinas, 1998: 

551(.  
طـور ذاتـي و وجـودي يافـت       بـه شـر در جهان «: گونه است شر ايننظر توماس در باب  حاصل  

نبـود كمـال     كـه    ، مثل نـواقص   ؛يا عدم و فقدان وجود است        شود،   انگاشته مي  شرآنچه  . شود  نمي
كنـد كـه در حـال حاضـر او            ا مي هايي ر  ي موجود اقتضاي خصوصيت    وجود ةاست و يا اينكه رتب    

 و نيز ممكن است بـراي       ...  تفسير و فسادپذيري است    ،كه خصوصيت ماده   چنان. ستها  آنداراي  
.  باشد ولي دركل عالم و براي نظم آن، همان امر نيكو و ضـروري باشـد   شرموجودي خاص امري    

توانـد    پندارنـد، مـي      مـي  شراي آن را      اصلاً قدرت مطلق خداوند در اين است كه از امري كه عده           
  ).446 :1382 ،ايلخاني .ك.ر (»نيكويي ايجاد كند

  نتيجه

صيات انحـصاري خـدا در      اين صفت يكـي از خـصو      . خداي خالق است   ،اديان ابراهيمي خداي  
 خـصوصياتي را بـراي فعـل    ،مـسيحي  مـسلمان و   متفكران. مسيحي و اسلام است ،اديان يهودي 

 در مقابل خلقـت ضـروري، خلقـت از عـدم در مقابـل               خلقت ارادي : خالقيت خداوند ذكر كردند   
هرچند، حكمـت  . خلقت از ماده و خلقت در زمان يا با زمان در مقابل خلقت ازلي و قبل از زمان              

 در اصـل بـه هـم         هم وجوه اختلاف و مغـايرت دارنـد،         و حكمت اسلامي با    مسيحي قرون وسطا  
متفكـران مـسيحي قـرون      طرف ديگر،از. چيز خداست  مدار همه   اند؛ زيرا در هردو حكمت      نزديك
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. انـد  كـرده  ها استفاده مي آن و از شناخته سينا را مي لامي مانند فارابي و ابن آثار حكماي اس   وسطا
  .داستاني بوده است زباني و هم  ميان آنان نوعي هم،اينبنابر

وار و فلكـي اسـت و ايـن           زيرا به نظـر او حركـت دايـره         ؛محرك لايتحرك ارسطو خالق نيست    
 نمـا ي حكةامـا بـه عقيـد   . آن  نه در علت مقدم بـر  ؛كند  حركت فقط در داخل آن تحقق پيدا مي       

اي اسـت    هعلت اولييك علل و معلولات زماني مربوط به  فعل و قوه و    ة، سلسل  و مسلمان  مسيحي
 خـدا را منـشأ وجـودي      حكمـا اين  .  و آن همان خدا است     الساعه، آفريده  نحو خلق  كه جهان را به   

  . د؛ اگر خدا نبود، جهان هم نبودناند جهان مي
 بـا فعـل   ،عالم چه قديم زماني باشد، چه حادث زماني،  حكيمان مسيحي و مسلمان رأيبنا به 

تنهـا  ؛ عالم بر طبق علم خدا خلق شده است، پس خلقت فعل آزاد اسـت      . خدا موجود شده است   
ين حساب، خلقـت، احـسان    با ا .  خدا تصور كرد، وجود خاص اوست      ةتوان براي اراد    غايتي كه مي  

هـم   وجـود اسـت و ذات او    ست كـه   تنها خدا   زيرا ؛ علي و مستقل، خاص خداست     خلقِ. خداست
  .عين وجود است
اسـاس كمـال خداونـد خلـق شـده و از آن       اگر جهـان بر  :سؤال كهدر پاسخ اين    اين حكيمان   

طـور ذاتـي در     بـه شـر   : دنگوي   از كجا در عالم راه يافته است؟ مي        شرمند گرديده است، پس       بهره
توجـه بـه    بـا . شـود، عـدمي، تبعـي و عارضـي اسـت       انگاشته مي  شرشود؛ آنچه      يافت نمي  جهان

است ) قياسي و مفهومي(امكاني    اولاً امر عدمي و    شركه  توانيم بگوييم    هم مي  قضا و قدر     مباحث
 هـم اشـد و     وجـودي ب    هم توانيم به خدا نسبت دهيم كه        ثانياً چيزي را مي    ؛نه وجودي و ضروري   

 بلكـه   ؛ نيست شربودن   معناي نسبي   روشن است كه اين تفسير به       .ي نسبت ضرورت و وجوب    دارا
 شـر  ،شود، اگر در نظام كلـي آفـرينش ملحـوظ شـود              انگاشته مي  شرمقصود اين است كه آنچه      

  . حاصل جهل و نقص ماست و منشأ اعتبار آن همين فقر، جهل و نقص استشر  ؛نيست

  منابع و مĤخذ

  .ب مقدسكتا
 :تهـران . ملكـشاهي  حـسن    ةترجم ـ. اشارات و تنبيهـات    ).1368. (بن عبداالله   حسين ،سينا ابن

  .سروش
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